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گزارشی از کتاب‌های جدید درباره شهید مقاومت

نصرالله در میان خطوط

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

نمایشی از آیین مهر

سید بزرگ با همان لحن دلنشـــینش گفت: »الی اللقاء فی الشهاده« 

)به امید دیدار در عالم شهادت(، سپس به سرعت راهی شد به سمت 

محل قرار.

یاران و دوستدارانش مبهوت بر جا ماندند. »آخر ما که پیش هم بودیم، 

دوشادوش هم مشغول جهاد، کجا رفتی حبیب ما؟ قرار جدید کجاست؟ 

»الشهاده« دقیقا کجاست؟ نکند نشانی‌اش را پیدا نکنیم.« 

از آن‌ سو صهیونیست‌های بزدل که جز از ورای دیوار‌ها نمی‌جنگند، به 

خیال خام خودشان با حذف نصرالله -هم‌او که کابوس روز و شبشان 

بود- حزب‌الله ضعیف شـــده است، اما همچنان عقده‌شان وا نشده و 

آتش حرصشان فرو‌ننشسته، در مراسم تشییع او دیوار صوتی می‌شکنند. 

موتوا بغیضکم! هیچ راهی در مقابل ملت شهادت برای شما باقی نمانده‌ 

است. امت اسلام ناب ‌همه‌‌ پیروزی‌هایش را مدیون شهادت‌های عظیم‌ 

اســـت. هیچ راهی برای‌ شما باقی نمانده‌ است جز ذلت و نابودی.

امـا یکـی از حماقت‌هـای سـریالی رژیم‌صهیونیسـتی همیـن به پرواز 

درآوردن جنگنده‌ها بر بالای مراسـم تشـییع بود که باعث شـد حماسـه‌ 

خفتـه در مراسـم عـزاداری و مشـایعت جنـازه، خـود را عیـان بـرای 

مشـایعت‌کنندگان و ناظـران جلوه‌گـر کنـد و صدای مهیـب جنگنده‌ها 

بـر اثـر غریـو »هیهـات مـن الذله« امـت حزب‌الله گم شـود. آری این 

عـزت ردای برازنـده‌ای اسـت که به برکـت مجاهدت مجاهدان و خون 

شـهیدان بـر قامـت مردم مقاوم پوشـانیده شـده اسـت...زبان حال این 

بـود کـه پـدر جـان مـا! عزیز‌تر از جان مـا! حالا که جمع‌ دوسـتدارانت 

جمع اسـت، چه سـخت اسـت که تو بینشـان نیسـتی. تو در کالبد این 

جمعیـت عظیـم انسـانی در ایـن خطه‌‌ کوچـک، روح مقاومت و اتحاد 

یـنَ؟ تو را در شـهادت 
َ
دمیـدی؛ و حـالا کجایـی نصراللـه؟ نصراللـه ا

بیابیـم؟ و نشـانی شـهادت همـان‌ اسـت کـه سر‌انگشـت اعجاز‌گونـه‌‌ 

کلامـت، افـق رویایی‌اش را پیش چشـم می‌آورد.

 اینجا در خیمه‌گاه اصلی مقاومت )به قول ســـید شهید( خیل عظیمی 

از ایرانیان نیز دل‌هایشان به ضاحیه گره خورده بود، بسیاری نیز خود را 

به بیروت رسانده بودند. به جایی که همیشه برایشان یادآور سید‌حسن 

عزیز بود و از آنجا کلمات امیدبخش، حماسی و جادویی او را شنیده 

بودند. غیرت او را نسبت به ایران از آنجا دیده و شنیده بودند و علاقه و 

ارادت بی‌نظیرش به رهبر این امت که باعث همذات‌پنداری زاید‌الوصف 

بین او و قلوب ایرانیان بود. ایرانیانی که فرزند آیین‌هزاران‌ســـاله‌ مهر‌ند. 

مهر اصلا و اصالتا به معنای عهد و پیمان اســـت، اما چون گوهر عشق 

وفای به عهد اســـت، مهر در طول زمان دچار تحول معنایی و مترادف 

عشق شده است.

آری، ماندن بر سر عهد عادت دیرینه‌‌ این مردم است. تا نابودی ریشه‌های 

ظلم و غصب، »انا علی العهد«.

طیبه علیرضایی
خبرنگار

به سمت دریا

روز تشـــییع، بیروت شبیه دریایی خروشان بود؛ دریایی از انسان‌هایی 

که با قلب‌های شکســـته و چشـــمانی پر از اشک، به سمت ورزشگاه 

کمیل شمعون در حرکت بودند. من، به عنوان یک عکاس، در میان این 

موج عظیم ایســـتاده بودم و سعی می‌کردم این لحظات تاریخی را ثبت 

کنم. تیتر این روز برای من روشن بود: »به سمت دریا«، چون جمعیت 

آنقدر گســـترده و پراحســـاس بود که گویی تمامی شهر به سمت دریا 

روانه شـــده‌اند. جمعیت، مانند جریان آب، بی‌وقفه به پیش می‌رفت. 

مردان، زنان، کودکان، همه با پرچم‌های ســـیاه و زرد در دست، فضا را 

پر از شعارهایی کرده بودند که از عشق و وفاداری به سیدحسن نصرالله 

حکایت داشت. اما در میان این دریای انسان‌ها، چیزی که بیش از همه 

مـــرا تحت‌تأثیر قرار داد، نگاه‌هایی بود که در چهره‌های مردم می‌دیدم. 

نگاه‌هایی که در کنار اندوه، پر از خشـــم و عزم راسخ بود. این چشم‌ها، 

مانند امواج دریا، هر کدام داســـتانی از رنج و مقاومت را در خود پنهان 

کرده بودند. در میانه این مراســـم، جنگنده‌های اســـرائیلی در آسمان 

ظاهر شدند، گویی می‌خواســـتند با صدای مهیب خود ترسی در دل 

مردم بیندازند. اما برعکس، این حرکت فقط خشـــم و حس انتقام را در 

چهره‌ها پررنگ‌تر کرد. مردم، به جای ترس، مشت‌های خود را به سوی 

آســـمان بلند کردند و فریاد زدند: »ما نمی‌ترسیم!« این صحنه‌ها را با 

دوربینم ثبت کردم؛ لحظاتی که در آن ترس به خشم تبدیل شد و خشم 

به عزمی راسخ برای مقاومت.

من سعی کردم این لحظات را در قاب دوربینم ثبت کنم. عکس‌هایی از 

دست‌هایی که به سوی آسمان بلند شده‌اند، از چهره‌هایی که با اشک و 

خشم در هم آمیخته‌اند، و از پرچم‌هایی که در باد به حرکت درآمده‌اند. 

هر عکس، داستانی از عشـــق، از دست دادن، و عزم راسخ برای ادامه 

راه را روایت می‌کند.

امروز، بیروت نه‌تنها یک رهبر را از دســـت داد، بلکه شاهد تولد دوباره 

روحیه مقاومت بود؛ و من، با دوربینم، ســـعی کردم این تاریخ زنده را 

در قـــاب تصویر جاودانه کنم. ایـــن روز، روزی بود که مردم بیروت، 

مانند رودخانه‌هایی خروشـــان، به سمت دریا حرکت کردند؛ دریایی 

از خشم، عشق و امید.

بهنام توفیقی
عکاس

اشرف الناس

سید، شـــیعه را در لبنان عزت داد. به تک‌تک مردم اعتماد به نفس داد. 

روح‌شان را بزرگ کرد. حال مردم با سید خوب بود. حزن نبودن وجودش 

را می‌شود در چهره و حال همه‌ دید. سید در چشم دشمنان هم بزرگ بود. 

تو باید جغرافیای مردم را درک کرده باشی، زندگی کرده باشی، بالا و پایین 

کرده باشی تا به این حد فراگیر از فهم رسیده باشی تا ملت‌ساز باشی.

خطاب می‌کرد یا اکرم الناس و اشرف الناس، سید رهبر دل‌های شریف و 

کریم شده بود، تو شریف و کریم نباشی جانت را برای آرمانت نمی‌دهی. 

ســـید برای فلسطین و قدس شهید شد و‌ مردم لحظه به لحظه پابه‌پایش 

آمدند. ما از شـــکاف نسل می‌گوییم و سید پیش پیش نسل ساخته بود، 

اینکه حتی کودکان و نوجوانان با اعتقاد پرچم حزب‌الله بر دوش می‌کشند 

ه می‌گویند، لبیک یا نصرالله سر می‌دهند و بر عهدشان با 
َّ
ل

ّ
ا الذِ  مِنَّ

َ
هَیهَات

سید هستند کار کمی نیست، کار سید است. هیجان و شور موج می‌زند 

در وجودها، چشم‌ها اشک‌بار است، بی‌اختیار اینجا اسم نصرالله روضه 

است ولی فهم و شعور پشت تمام هیجانات است. رفیقی می‌گفت جنگ 

را باختیم، باختن اولین اثرش حس باخت اســـت. این مردم بی‌سید هم 

حس بازنده ندارند، دلشکسته‌اند، غمگین هم، ولی راه سید باخت ندارد. 

اسم حزب‌الله دلگرم‌کننده است، محکم می‌کند بندبند وجود را برایشان.

یعنی تو نه تنها دل‌ها را تکان دادی و هم‌نسل‌هایت را همراه کردی، بلکه 

آینده را هم ساختی. کرامت، گمشده‌ این روزهای همه‌ مردمان دنیاست، 

تو گمشـــده را برایشـــان پیدا کنی، همراهت می‌شوند، دل در مسیرت 

می‌دهند، خانه‌هایت را خراب کنند دلت محکم‌تر می‌شود. فرزندانت را 

شهید می‌کنند عزمت جزم می‌شود و مشتت گره.

لبنان جای شعار نیست جای روایت است از این حجم کرامت و شرافت. 

اما من در این روزها از این مردم آموختم که مسلمان وفادار به آرمان‌هایش، 

منظم اســـت. منظم در فکر، منظم در جنگ، منظم در حرکت، منظم در 

مراسم تشـــییع پیکر رهبر فقیدش، وفادار است به آنچه که به آن معتقد 

است. حالا دشمن چهارتا طیاره را دوبار نه صدبار از بالای سرت رد کند. 

سید مرد بود، مرد ساخت و مردانه رفت.

ســـید در رفتن هم با اشـــرف الناس و اکرم الناس ملت این کره خاکی 

ماند و رفت.

مهدی رمضانی
دبیر کل سابق نهاد کتابخانه‌ها

بازنده بازی جنگنده

آغاز دیدار رئیس مجلس با همتای لبنانی خود که بعد از مراســـم تشییع 

شـــهیدان مقاومت برگزار شد، با گپ و گفت غیررسمی همراه بود. نبیه 

بری تنها مقام ارشـــد لبنانی بود که به مراســـم آمد. او شیعه است و در 

ســـاختار قدرت لبنان، اینگونه تعریف شده که رئیس‌جمهور مسیحی، 

نخست‌وزیر اهل تسنن و رئیس مجلس شیعه باشد.

قالیباف به حرکت جنگنده‌های اسرائیلی و شوی آن‌ها در عبور از بالای 

ورزشگاه اشاره کرد و با تحسین همتای لبنانی خود گفت: »حتی از جای 

خود نیم‌خیز هم نشـــدید.« نبیه بری پاسخ داد: »اسرائیلی‌ها خواستند 

بگویند ما استاد آدم‌کشی هستیم و شما استاد عزاداری.«

این جمله بری را آن لحظه متوجه نشدم که برای خودش است یا دیگران. 

تا اینکه موقع بازگشت از بیروت، ابوالفضل عمویی، روزنامه‌نگار اسبق، 

نماینده سابق مجلس و دستیار فعلی بین‌الملل رئیس مجلس با اشتیاق از 

گوشی همراهش تیترهای رسانه‌های خارجی را از مراسم تشییع می‌خواند. 

یکی از یکی باشکوه‌تر و غرورآفرین‌تر. در مقابل تمامی تیترهای دل‌انگیز، 

یک تیتر از وزیر دفاع رژیم صهیونی آشنا به نظرم آمد: »حرکت جت‌های 

ما بالای ورزشگاه یعنی آن‌ها استاد عزاداری‌اند و ما استاد پیروزی.«

آیا نبیه بری هم براســـاس همین جمله آن اظهارنظر را کرده یا شـــبیه به 

هم درآمده اســـت؟ هرچه که هســـت، بحث بر سر دو کلمه است؛ 

آدم‌کشی و پیروزی.

ســـید شـــهیدان مقاومت محبوب بود چون ایدئولوژی داشت. به بیان 

دیگر، نماینده گفتمانی بود که طرفدارانش بیشترین کنش مثبت را به آن 

دارند. اتفاقی که در ایران با خمینی نیز افتاده بود. پیرمرد عالم و مجاهد، 

بدون هیچ ابزار زورمدارانه و فقط با خطابه دل‌ها را تســـخیر کرد؛ چون 

از امام حسین‌علیه‌السلام و درس آن برای بشریت گفت و محرم و صفر 

را باعث پیروزی انقلاب ۵۷ دانســـت. خمینی کبیر از ابتدای نهضت 

۱۳۴۲ تا آخرین لحظه حیاتش دست از تربیت نسل انقلابی و حسینی 

برنداشـــت. نصرالله هم شاگرد همین مکتب است و لبیک یا نصرالله 

همان لبیک یا خمینی و خامنه‌ای و در نهایت لبیک یا حسین است. راه 

حسین‌علیه‌الســـام که هرکه ادامه‌دهنده‌اش باشد، دل‌ها به تصرف آن 

درمی‌آید. اخلاص، مردمی بودن، تدین و نفی زورپذیری‌ و مرگ‌هراسی.

در این مکتب، شهادت اوج کمال است و مقصود. اسرائیلی‌ها با حرکت 

دادن هواپیماهایشـــان پیروزی را ادعا می‌کنند که می‌توانیم بکشـــیم و 

می‌کشیم. در حالی که کشته شدن همان پیروزی و ماندگاری در تاریخ 

بر اساس مکتب حسینی است. تا اینجا دو جریان ادعای پیروزی دارند 

و باید کف میدان را دید. همچنان حزب‌الله زنده اســـت، مردم بدون 

ترس با پرچم زرد معروف این حزب به خیابان می‌آیند و به قول خبرنگار 

فارسی‌زبان بی‌بی‌ســـی، دور تازه‌ای از مقاومت آغاز شده و حزب‌الله 

جان گرفته اســـت. از آن سوی هم نه از شکل‌گیری نیل تا فرات خبری 

هســـت نه پایان مقاومت و حتی تصرف غزه. رژیم تلاش کرد مقاومت 

را تروریســـتی معرفی کند اما مردم با افتخار عکس و پرچم حزب‌الله را 

به دست می‌گیرند و از گوشه‌گیری و واهمه خبری نیست.

اسرائیل نشـــان داد زورش به مقاومت نمی‌رسد. لذا نمایش می‌دهد و 

هواپیما بلند می‌کند. اما این حرکت بر ضد خودش تفسیر شد. جنگنده‌ها 

دیوار صوتی را شکستند و رئیس مجلس لبنانی از جایش تکان نخورد. 

مردم هم نه‌تنها فرار نکردند، بلکه فریادشان بلندتر شد. اسرائیل، بازنده 

این شوی تبلیغاتی بود.

ایمان شمسایی
رئیس مرکز ارتباطات و رسانه مجلس

کینه تکنولوژیک علیه لطافت انسانی

کارت‌های رســـانه‌ای که حزب‌الله صادر کرده را صبح روز تشـــییع 

تحویلمان می‌دهند. با این‌ها تا فیها خالدون ورزشـــگاه می‌شـــود 

رفت. به جهت احتیاط برای جعل و کپی چاپشـــان هم نیمه‌شب قبل 

صورت گرفته اســـت. کارت یکی از عکاس‌ها صادر نشده. کارتم را 

می‌دهم به او. از شـــب قبل تصمیم گرفته بودم به جای اســـتادیوم و 

جمع رســـمی و دیپلماتیکش، توی خیابان باشم و بین مردم. ثمره‌اش 

را هم در ادامه برداشـــت کردم وقتی دسته چهار فروندی جنگنده‌های 

اســـرائیلی از بالای سرمان رد شد. ما وسط بزرگراه و میان مردم و در 

ضلع شـــرقی ورزشگاهیم. ساعت از ۱۳ گذشته و نیم ساعتی از آغاز 

مراســـم و مدیریت برنامه در حال پخش کلیپ‌های حماسی است که 

یک آن در دل آســـمان با دســـته پروازی چشم توی چشم می‌شوم. به 

حومه ورزشـــگاه که می‌رسند، حسابی می‌آیند پایین. آنقدر پایین که 

اینتک )دریچه هوای ورودی موتور جت( اف-۱۵ لیدر دسته پروازی 

را به وضوح می‌بینم.

زمان برایم می‌ایســـتد. قفل می‌کنم. نه از تـــرس یا نگرانی، بلکه از 

فرط نامتناســـب بودن آنچه که به انسانی‌ترین فرم و شکل ممکن روی 

زمین جریان دارد با آنچه که ســـی چهل متر بالای ســـرم می‌بینم به 

غیرانسانی‌ترین شکل ممکن. تقابل پرنده جنگی مسلح با زن و مرد و 

پیر و کودک و جوان با دست‌های خالی. میخکوب می‌شوم توی خلأ! 

نه صدایی اســـت، نه زمانی، نه مکانی. زمان ایستاده. من ایستاده‌ام. 

دسته پروازی ایستاده. پخش مستقیم المنار روی تلویزیون‌های شهری 

ایســـتاده و سکوت و سکوت و سکوت... با شعار لبیک یا نصرالله زن 

لبنانیِ پشت سرم از خلســـه‌ای که در آن غوطه‌ورم به پرتاب می‌شوم 

بیرون. لبیک یا نصرالله او و دیگران نهیبی اســـت برای به خود آمدن 

و دســـت به گوشی شدن برای ثبت و ضبط کنش انسانی جمعی روی 

زمیـــن که برعکس من نه قفلند نه مبهوت و در اوج هوشـــیاری دارند 

با لبیک به فردی که دشـــمن صهیونی بیشتر از اندازه کوه ویرانی‌هایی 

که در کفرکلا و عدیســـه و خیـــام و دیگر مناطق جنوب لبنان بر جای 

گذاشته، از تابوت و پیکرش هم کینه دارد.

گاهی تاریخی  چنان رهبر و مجاهدی را هم لاجرم باید که این مردم با آ

و جمعی و ضد ظلم و ضداستعماری خود علیه میلیتاریسم تکنولوژیک 

خصم اسرائیلی و اف-۱۵ها و اف-۳۵های آمریکایی‌ساختش به رخ 

بکشند. شعار و شعور درهم شده و حاصل ترکیبی است سخت‌هضم 

برای امثال من ایرانی که ۳۶ ســـال اســـت گلوله‌ای در خاک و ملکم 

شـــلیک نشده. مراحل متعالی لطافت و رقت قلب در عین بأس شدید 

کالحدید اســـت که فقط در جهاد دست‌یافتنی بوده و بی‌جهت نیست 

مجاهـــدان راه حق در میانـــه معرکه آتش و خون و آهن حتی از دیدن 

گل آفتابگردان هم به وجد می‌آیند، درســـت عکس دشمن اسرائیلی 

که هنگام عقب‌نشـــینی حتی درخت‌های جنوب لبنان را هم از ریشه 

درآورده و پارک بازی کودکان را زیر و رو کرده اســـت. آن مرد شـــیعه 

جنوب لبنان درســـت می‌گفت؛ اسرائیل نه فقط با مقاومت و انسانیت 

بلکه با سنگ و خاک و طبیعت هم دشمن است.

محمدصادق علیزاده
دبیر وقایع اسرائیلیه

ادامه از صفحه 1
 رزم کار مرد است و انگار وداعش تا منزل آخرت امری است زنانه. خبرنگار‌های 
یادند. یـــک قطعه‌ موســـیقی حیـــرت‌آور و مهیب که  موبـــور چشـــم آبـــی هـــم ز
ســـاختمان ســـازبندی‌اش شـــبیه موســـیقی فیلم بادیگارد است مدام پخش 
می‌شود. ویدئووال‌های بزرگ مدام تصاویر سید را نشان می‌دهند و زمزمه‌های 
ســـخنرانی‌هایش پخش می‌شود. چند شاعر می‌آیند و با فصیح‌ترین بیان‌ها 
سید را مدح می‌گویند و با کلمات خودشان را آرام می‌کنند. اذان می‌شود، چه 
عجیب همه با وضو آمده‌اند، نماز در استادیوم هم تجربه نویی بود که گذراندم. 
بعد مجری می‌گوید: قرائت الجمعی ســـوره الفاتحه لســـماحته سیدحســـن 
نصرالله رضوان‌الله تعالی علیه و بعد همه‌ ورزشگاه می‌شود فاتحه خوان. سوره‌ 
حمد با فریاد خوانده می‌شـــود، جهان دارد می‌لرزد، غیرالمغضوب علیهم ولا 
یا با پهپاد‌ها و دوربین‌ها و جاسوس‌هاشـــان  ین آن طرف در

ّ
ين... ضال

ّ
الضّال

دارند ما را می‌بینند و دلشان می‌لرزد. 
توی ورزشگاه می‌چرخم و عکس و فیلم می‌گیرم چیزی از دستم در نرود. یک 
یم، مگـــر نه که رفیقیم...  پرچـــم ایـــران توی جمعیت نیســـت. مگر نه که برادر
کوشیم پس. غصه خوردم نه از ‌باب اینکه حسابمان نکرده‌اند. غصه خوردم 

از بـــاب اینکـــه دل ایـــن زن‌هـــا و مـــردم و ملـــت نشـــکند. یک عـــکاس ایرانی 
 . می‌بینـــدم. می‌گویـــد یک پرچم ایران اینجاســـت بَـــرَش دار یک عکس بگیر
پرچم را چسبانده‌اند به نرده‌های ورزشگاه. درش می‌آورم، سر چوبش می‌کنم 
و می‌چرخانـــم. کیـــف می‌دهد، حالا ایران پرچمدار دارد. حالا من هم آمده‌ام 

به تسلیت و تهنیت. 
پیکر سید می‌آید. و وااای از آن لحظه...

وای از آن ساعتی که آن پرده‌ زرشکی کنار رفت و آن کامیون کاورشده با روکش 
مات مشکی وارد شد. وای از آن تلفیقش با موسیقی. چرا موبور‌های چشم آبی 
اشـــک می‌ریختند؟ چرا وقتی ســـید می‌گفت یا اشـــرف‌الناس و صدایش موج 
برمی‌داشت دل می‌رفت که از هم بپاشد، مثل اناری پتک خورده. پیکر سید آمد 
و بر بالایش آن یار همیشگی، آن یاور و محافظ همیشگی ابوعلی جواد هم بود. 
از آن صورت پف‌دار و مو‌های تایسونی کوتاه شده خبری نیست، ریش گذاشته 
و مو‌ها بلند اســـت. جلوی تابوت ایســـتاده و گل‌های روی تابوت را به ســـمت 
مردم پرتاب می‌کند. چهار کرکس، چهار جنگنده لشـــکر ابلیس می‌آیند، زوزه 
می‌کشند و از بالای پیکر می‌گذرند. ابوعلی دست روی پیکر می‌گذارد و آخرین 
مراقبتش از سید هم انجام می‌شود. هیچ‌چیز برای یک محافظ سخت‌تر از این 

نیست که، او که باید محافظش می‌بوده، برود و او که محافظ بوده بماند. ابوعلی 
، عزیزش را بدرقه کرد و حالا دیگر باید بازنشسته  غمگین‌ترین آدم جهان بود دیروز
شود. کامیون به قسمتی که ما ایستاده بودیم رسید، داشتم پرچم می‌چرخاندم، 
ابوعلی یک چفیه از روی تابوت برداشت و زل زد توی چشم‌هایم و گفت ایران 
لبنان اخوه... کیف داد، کیف داد. همان لب‌ها، همان چشم‌ها که بار‌ها به سید 
ما زل ‌زده بود و ســـام کرده بود و حرف ‌زده بود، به من نگاه کرد. به من و کشـــورم 

. کیف داد، تا شدم از اشک.  گفت برادر
ســـید دور افتخارش را زد مردم برایش پیاله پیاله اشـــک پشت سرش ریختند 
و تـــا خانـــه‌ آخـــرت بدرقه‌اش کردند. لبنان شـــش میلیون نفـــر جمعیت دارد. 
تلویزیون‌شـــان اعلام کرد یک‌میلیون نفر در این تشـــییع حاضر شـــدند. شش 
میلیون نفر جمعیت لبنان است و از هر شش نفر یک نفر در تشییع یک بزرگ 

شرکت کنند، یعنی خیلی حرف، خیلی کتاب، خیلی فیلم...
 

   حرف آخر 

نـــه حاکمان شـــکم‌گنده عرب، نـــه دیپلمات‌های جهان، نه امرا و پادشـــاهان و 
سلبریتی‌ها... هیچ‌کدام نیامدند. لیاقتش را نداشتند. اشرف‌الناس آمده بودند، 

پابرهنه‌هایی که عاقبت جهان به دست آنهاست. دلسوخته‌هایی که هرکدامشان 
داغ تو بر جگرشان بود و تو را مشایعت کردند و حالا دیگر دلشوره‌ات ندارند. حالا 
دیگر می‌دانند کجا ساکنی، کجا آرمیده‌ای و کجا به دیدارت بیایند. تقدیر و تدبیر 
الهی به دســـت دولت‌ها و حکومت‌ها پیش نمی‌رود. تقدیر را مردم می‌ســـازند و 
پیش می‌برند و خون تو نبض رگان این حرکت را تپنده‌تر خواهد کرد. پیکر سید 
از ورزشگاه خارج می‌شود، ورزشگاه تنک می‌شود از جمعیت، همه دنبالش راه 
می‌افتند تا محل تدفین. پرچم را از چوب باز می‌کنم. دوسرش را روی شانه‌هایم 
گره می‌زنم و از ورزشگاه می‌آیم بیرون. چند نفری روی شانه‌هایم می‌زنند و تشکر 
می‌کنند. یک مادر لبنانی یک ساندویج مرغ از کیفش درمی‌آورد و به من می‌دهد. 
کامیون دور می‌شـــود، من نمک‌گیر لبنانی‌ها شـــده‌ام. چند مرغ دریایی در دور 
دســـت بالای ســـر سید می‌چرخند، یک مغازه ســـلمانی، آهنگ احبایی جولیا 
پطروس گذاشـــته... باد ســـرد می‌آید چفیه سید را می‌پیچم دور دهان و بینی‌ام، 
عطری ملیح می‌خزد زیر پره‌های بویایی‌ام، باد پرچم را تکان می‌دهد. نم بارانی 

می‌بارد، لحظات باریدن باران لحظات استجابت دعاست: 
مثل سید به درد مردمم بخورم... مثل سید به درد دینم بخورم... مثل سید بروم... 
این پرچم. این سه رنگ پر از عشق روزی کاغذ کادوی تابوت چوبی‌ام باشد...

ادامه از صفحه 1
وارد خیابان اصلی منتهی به ورزشـــگاه می‌شـــویم. مدیریت همه‌چیز دست 
حزب‌الله است. ورزشگاه از ابتدای صبح پر شده است. برای برقراری نظم، 
. معلوم نیست این نظم تا  خانم‌ها یک سمت خیابانند و آقایان سمت دیگر
، هر نقطه‌ای که مسیر بسته می‌شود، با  چه زمانی دوام بیاورد. در طول مسیر
یم، به سادگی عبور می‌کنیم؛ گاهی هم برایمان راه  همین کارت‌هایی که دار
باز می‌کنند‌. این نگاه به رســـانه، نشـــان می‌دهد حزب‌الله در این فقره از ما در 

ایران، یک سر و گردن بالاتر است. 
به هر اندازه که نظم نســـبتاً خوبی برقرار اســـت اما با معضلی به نام اینترنت 
مواجه‌ایم. هر تصویری گرفته‌ایم، به دلیل ازدحام جمعیت، ارسال نمی‌شود. 
به ناچار با محمد میرزایی، حامد هادیان، حســـام‌الدین براتی و محمدرضا 
نورمحمدیـــان از جمعیـــت فاصله می‌گیریم. چند کیلومتر دور می‌شـــویم و از 
یک خروجی وارد محله‌ای در ضاحیه می‌شویم. به دنبال مغازه‌ای می‌گردیم 
اما مغازه‌ای که پیدا می‌کنیم بسته است. خانواده‌ای که روبه‌روی مغازه زندگی 
می‌کنند، تعارف می‌کنند به خانه‌شان برویم‌. نگاه همه‌مان به حامد است تا 
ببینیم چه می‌گوید. حامد بالاخره مدتی در لبنان بوده و بیش از ما با فرهنگ 
آن‌هـــا آشناســـت‌. موافقـــت می‌کند. خانه ســـاده و جالبی اســـت. دیوار‌های 
کثر یک متر ارتفاع دارد. بالاتر آن را حصار کشـــیده‌اند. شـــاید  بیرونی‌اش حدا
، یـــک ســـگ نگهبـــان هم دارنـــد. در حیاط خانه می‌نشـــینیم. با  از همیـــن رو
عربی دســـت و پا شکســـته، چند دقیقه‌ای گفت‌وگو شـــکل می‌گیرد. صدای 
بلندگو‌های مراســـم به گوش می‌رســـد. برایمان قهوه عربی می‌آورند. نفری دو 
یـــم. کیـــک و رانی هم می‌آورند. پســـر جـــوان خانواده، عکس  فنجـــان می‌خور
جوانـــی را نشـــانمان می‌دهـــد. بالای عکس جوان عبارت »شـــهدا علی طریق 
القدس« و در زیر عکس نامش نوشـــته شـــده است: »محمد یوسف سلامه«. 
جوان می‌گوید که این شهید عضو گروه سلحشور رضوان بوده و با دست به زن 
میانسال کنار دستش که حجاب هم ندارد اشاره می‌کند و به ما می‌فهماند 
کـــه شـــهید، بـــرادر این زن اســـت. یک لحظه ســـکوت شـــکل می‌گیـــرد. باقی 
حرف‌ها در ســـرم می‌پیچد. فارغ از درســـتی یا نادرســـتی عمل، تا پیش از این 
گمان می‌کردم در لبنان، مسیحیان و بخشی از اهل سنت التزامی به حجاب 
کنون با واقعیت جدیدی مواجه می‌شوم. در خانه سگ هم دارند.  ندارند اما ا

یم جز انگشتر محمد میرزایی. به عربی سخت  چیزی برای تشکر همراه ندار
ع( است. انگشتر را  می‌گوید که نگین انگشترش از سنگ حرم امام حسین)

به خواهر شهید هدیه می‌دهد. 
این شـــاید هنر سیدحســـن نصرالله باشـــد که از دل خانواده‌هایی اینچنین، 
مجاهدانـــی بـــزرگ تربیـــت کرده اســـت. احتمالاً محمدرضا زائـــری هم با این 
پرســـش مواجـــه شـــد که تلاش کرد بـــا آقای دبیـــرکل گفت‌وگو کنـــد. زائری در 
کتابـــش، گفت‌وگویـــی که ســـال‌ها قبـــل با نصرالله داشـــته و چند گفت‌و‌گوی 
مهم دیگر را منتشـــر کرده اســـت. ‌او ســـعی کرده آنچه را که از حرف‌های سید 
درک کرده روایت و تصویری روشن‌تر به ما ارائه کند. او نوشته از نصرالله درباره 
حجاب زنان در لبنان پرســـیده و پس از پاســـخ نصرالله متوجه تفاوت رویکرد 
او با »دوستان مدعی حزب‌اللهی‌گری در ایران« شده است. زائری از رویکرد 
شـــفاف و نگاه روشـــن نصرالله نسبت به مســـائل اجتماعی نوشته که در عین 
کید بر اصول«، واقعیت‌های عینی محیط را می‌دید و از سر  »حفظ مبنا و تأ

»واقع‌گرایی« و »عمل‌گرایی« اقدام می‌کرد. 
نصرالله حتی گفته بود که در انتخابات مجلس لبنان، بسیاری از خانم‌هایی 
که به نامزد‌های حزب‌الله و مقاومت رأی داده بودند، »خانم‌های بی‌حجاب« 
و حتی »غیرمســـلمان و غیرشـــیعه« بودند. سید به »اولویت‌ها« می‌اندیشید و 
اینکه »مقابله با دشمن مسئله ماست.« برای او »اقناع مردم برای حفظ بدنه 
مقاومت« اهمیت داشـــت. نصرالله در این مســـیر موفق بود و از همین رو نیز 
مشـــابه جنگ ۳۳ روزه که بلافاصله پس از آتش‌بس، به دســـتور ســـید، مردم 
جنوب به خانه‌هایشـــان بازگشـــتند، در جنگ اخیر مردمی که فهم درستی از 
فضا داشتند، بلافاصله به محل زندگیشان بازگشتند تا نشان دهند مقاومت 

برایشان معنا دارد. 
تشییع روز یکشنبه هم از همین جنس بود. حضور در مراسم تشییع، نمایش 
یم‌صهیونیســـتی و همه آنانی بود کـــه گمان می‌کردند،  اقتـــدار مقاومـــت به رژ
مقاومت ضعیف شده است. روز یکشنبه حزب‌الله فقط تشییع جنازه برگزار 
نکـــرد و در کنـــار آن، »نیـــروی قـــدس« حـــزب‌الله را به خیابان کشـــید تا مرحله 
جدیدی از جنگ را به نمایش بگذارد. برای کسانی که با فضای سیاسی لبنان 
۵ میلیـــون و ۷۰۰ هـــزار نفره آشـــنایند، حضور نیم میلیـــون نفر لبنانی و بیش از 
۲۹۰ هزار غیرلبنانی در کف خیابان، خودش یک انقلاب به حساب می‌آید. 

گر عاقل بودند، باید مانع برگزاری این مراســـم می‌شدند، اما  صهیونیســـت‌ها ا
چه کردند؟ در برابر اراده مردم، یک نمایش احمقانه و پیش‌بینی شـــده اجرا 
کردند. با چند فروند جنگنده دیوار صوتی را شکستند و در ارتفاع پایین پرواز 
کردند. این نمایش درست در ساعتی انجام شد که در ورزشگاه و همچنین 
از تلویزیون‌هایـــی کـــه در میادیـــن نصب شـــده بـــود، گزیده‌هـــای ویدئو‌های 
شـــهیدان نصرالله و صفی‌الدین پخش می‌شـــد. مردم با شـــنیدن آن صدای 
قدرت‌آفریـــن، می‌گریســـتند. این گریه با دیدن جنگنده‌های صهیونیســـتی، 
تبدیل به شـــعار‌های هیهات من الذله و الموت لاســـرائیل شـــد. این یعنی آن 
گریه‌ها از ســـر اســـتیصال نیست. نصرالله، ســـیدعباس موسوی و امام موسی 
، نسل عجیبی را تربیت کردند. نسلی که پس از شکست‌های پی‌در‌پی  صدر

جهان عرب در برابر اسرائیل، به پا خاست تا »مقاومت« کند. 
مـــادران میـــدان تیـــان آنمـــن در چین، تابلویی در دســـت داشـــتند که روی 
آن نوشـــته شـــده بود »ما تنها مادرانی هســـتیم که از فرزندان خودمان متولد 
شـــدیم.« انقلاب ایران هم از این‌ها کم نداشـــت. دوستی تعریف می‌کرد که 
بـــزرگ تاجـــرش که از لبنان و مصر کالا وارد می‌کرد به فرزندش که در ســـر  پدر
سودای سرنگونی حکومت پهلوی را داشت با حالت تحقیرآمیزی می‌گفت: 
»من اینقدر از این انقلاب‌ها دیدم. جمال عبدالناصر رو دیدم که می‌گفت 
یه می‌کردند. این‌ها  »یا شـــعب العرب...« همه دســـتمال دستشـــان بود و گر
به هیچ‌جا نمی‌رســـند. شـــما مصـــدق رو ندیدید.« آن پـــدران انقلاب کردن 
را ناممکـــن می‌دانســـتند ولـــی فرزندانشـــان کاری کردند کـــه هیچ‌کس تصور 
نمی‌کرد. آن‌ها نه تنها در ایران انقلاب کردند که چشمه‌ای از این رود خروشان 
یر کردند و از دل آن حزب‌الله لبنان و حشدالشـــعبی عراق  را به منطقه ســـراز

و انصارالله یمن متولد شـــد. 
، به خیابان  حـــالا ما در ســـیل خروشـــان ســـپاه حـــزب‌الله لبنانیم. بعد از نمـــاز
اصلی بازمی‌گردیم. مســـیر را بســـته‌اند اما باز با همین کارت‌ها، راه را برایمان 
یم اما خیابان‌ها پر از جمعیت  بازمی‌کنند. چندین کیلومتر از ورزشگاه دور
است. بلندگو‌ها یک صوت واحد را پخش می‌کنند. سیستم صوتی قدرتمندی 
، بالاخره پیکر شـــهدای  دارند. حوالی ســـاعت ۵ و پس از ســـاعت‌ها انتظار
مقاومت به نقطه‌ای که ایستاده‌ایم، می‌رسد. نیرو‌های حزب‌الله دست‌هایشان 
را قلاب کرده‌اند و دور ماشـــین را گرفته‌اند تا مانع از هجوم ســـیل جمعیت به 

سمت خودروی حامل پیکر شهدا شوند. همین‌طور که مشغول فیلم‌برداری 
از خودروی حامل شـــهدا هســـتم، به پیکر شـــهدا ادای احترام می‌کنم. ماه‌ها 
گذشـــته و جـــز غـــم ســـنگینی که در ســـاعات منتهـــی به شـــهادت نصرالله و‌ 
صفی‌الدین به دلم نشســـته بود، هیچ اتفاقی نیفتاده. ماه‌هاســـت نتوانسته‌ام 
برای سیدحســـن گریه کنم‌. از دوســـتان همراهم می‌پرسم شما توانستید گریه 
کنیـــد؟ یکیشـــان می‌گویـــد روز آتش‌بس برای نبود ســـید ســـخت گریه کرده و 

دیگری هم شب قبل از تشییع در مقتل سیدحسن. 
، حزب‌الله کار ســـختی برای مقابله با دشـــمن صهیونیســـتی  در لبنان متکثر
کیـــد بر »وحدت« بود را  داشـــت. حـــزب‌الله جـــان کلام امام خمینی)ره( که تأ
گرفت و آن را بر اســـاس شـــرایط لبنان پیاده‌سازی کرد اما با این وجود، اصول 
را هـــم کنار نگذاشـــت. از همین رو نیـــز در لبنان ۷۲ ملت، مدل مقاومتش را 
»اسلامی« بنا گذاشت: »مقاومت الاسلامی فی لبنان.« در فلسطین هم پس 
از شکست‌های پی‌درپی چپ‌ها و ناسیونالیست‌ها، مقاومت رنگ اسلامی 
گرفـــت و دوام و قـــوام یافـــت. در لبنـــان، این مقاومت با منطق شـــیعه ممزوج 
یخ اقلیتی بودیم که مقاومت را معنا کردیم. زیر بار  شده است؛ ما در طول تار
ظلم نرفتیم چون نگاهمان هیچ‌گاه به تعداد نیرویمان نبوده است. از همین 
روســـت کـــه کرب لارا از بیابانی در عراق، به نمـــاد خونخواهی و مبارزه بی‌پایان 

علیه ظلم و ستم تبدیل کردیم. 
در منطق اهل دنیا، ما در کرب لاشکســـت خوردیم اما گذشـــت زمان نشان داد 
ع( با چند ده یارش یا لشـــکر  چه کســـی پیروز آن واقعه خونین بود. حســـین)
، به هم زدن کلیشه‌های مرسوم  چند هزار نفره یزید؟ ما منتظریم و شرط انتظار
یم که نگاه‌مان به افق‌های دوردست  دنیایی است. ما اقلیتی جسور و مقتدر
اســـت. ما انتظار نمی‌کشـــیم تا ظلم بر ســـرمان آوار شـــود، ما به ظلم و ظالمان 
یورش می‌بریم. این همان کاری اســـت که سیدحســـن نصرالله انجام داد و از 
یم‌صهیونیستی شد. او مزد این مجاهدتش  کتبر ۲۰۲۳ وارد جنگ با رژ هشتم ا
را هم در عصر جمعه ششـــم مهرماه گرفت. حالا باید دیگر به کلمه »شـــهید« 
در کنار نامش عادت کنیم. او خودش در تشـــییع فرمانده شـــهید، ســـیدفؤاد 
شـــکر گفته بود که »ما به شـــهیدمان نمی‌گوییم خداحافظ، بلکه می‌گوییم به 
.« به امید دیدار ســـید؛ »بـــه امید دیداری همراه با پیروزی خون بر  امیـــد دیدار
؛ به امید دیداری در شهادت؛ به امید دیداری در کنار محبوبان.«  شمشیر

بازی رفت داشت، برگشت نه...

نیروی قدس

پس از اعلام خبر شـــهادت سید، تکاپو‌ها برای نوشتن درباره او آغاز شد. 

موضوع بکر نبود، پیش از این چندین بار قلم‌ها حوالی لبنان و ضاحیه چرخیده 

و قصه‌ها تکرار شـــده‌اند اما مسأله اینجاست که سوژه آنقدری وسیع است 

که می‌شـــود زاویه پرداخت را تغییر داد و عصر جدید خلق کرد. با گذشت 

حدود 5 ماه از شهادت سید، چند اثر جدید با همین تغییر زاویه‌ها و تغییر 

مخاطب‌ها روانه بازار نشر شده‌اند. قبل از شهادت بنا بر مصلحت‌سنجی 

و یا عدم توجه، پرداختن به شخصیت سیدحسن نصرالله از دید نویسندگان 

دور مانده بود و آنچه از کودکی و نوجوانی او می‌دانستیم، تنها برآیند همان 

مصاحبه‌هایی است که با »المنار« و »المیادین« انجام داده. بعد از شهادت، 

کم‌کم سؤال‌ها تبدیل به نوشته شد. همه برایشان سؤال بود؛ پرتره این مرد 64 

ســـاله را چگونه می‌شود ترسیم کرد؟ کم‌کم قلم‌ها ثمره دادند و از سفرنامه 

گرفتـــه تا قصه‌هایی برای مخاطب کودک و نوجوان شـــد ثمره 5 پنج ماهه 

نوشتن درباره سید. 

   ملاقات در ضاحیه

پدر ســـفر می‌کند و دختر می‌نویســـد. این روایتی است تک‌جمله‌ای از 

»ملاقات در ضاحیه«؛ کتاب رقیه حیدری درباره ســـفر‌های پدرش یعنی 

آیت‌الله محســـن حیدری به لبنان در دهه 80 و 90 هجری شمسی. رقیه 

حیدری چرایی پرداختن به سیدحســـن از نگاه پدرش را اینطور در مقدمه 

کتاب روایت می‌کند: 

»خواســـت خداوند این بود که داغداری برای سید شهید، برای من متّصل 

د شد. سرنوشت 
ّ
شود به کتاب »ملاقات در ضاحیه« که به یمن نام ایشان متول

این کتاب از دســـت‌نویس‌های آیت‌الله حیدری در طول سفر‌های متعدد 

ایشان به لبنان آغاز شد. دست‌نویس‌هایی که در برخی صفحات، کامل و 

به تفصیل شرح ماوقع را کرده و در بعضی دیگر، در حد اجمال و اشاره باقی 

مانده بودند. یک روز پس از واقعه هولناک و ضایعه جبران‌ناپذیر شـــهادت 

سیدحســـن نصرالله، حاج‌آقا از قصدشان برای انتشار خاطرات دیدار‌ها و 

گفتگو‌هایشان با ایشان گفتند و از من خواستند کار بازنویسی و تفصیل آن 

خاطرات را به عهده بگیرم.«

حاصل ملاقات آیت‌الله حیدری با سیدحسن می‌شود، کتابی 92 صفحه‌ای 

که نشر نیستان ادب آن را به چاپ رسانده است. کتابی که از زبان آیت‌الله 

حیدری اینطور روایط می‌شـــود: »آقای عارف، قرار ملاقات با سیدحسن 

نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان را هماهنگ کرد. 

سر ساعت مقرّر، از طرف حزب‌الله ماشینی به دنبالم آمد. سوار شدم و راه 

افتادیم. می‌دانستم مقصد ضاحیه است؛ اما چون شیشه‌ها سیاه‌رنگ بود، 

نمی‌دیدم از چه مسیری می‌رویم. ماشین در جایی توقف کرد. گفتند پیاده 

شوید. جایی شـــبیه پارکینگ بود؛ اما آن‌قدر تاریک که به زحمت اطراف 

را می‌دیدم. از من خواســـتند سوار ماشینی که پارک شده بود شوم. فهمیدم 

تمهیدات امنیتی برای پیدا نشدن مکان سکونت سید است. 

تعویض ماشین تا چهار مرتبه تکرار شد؛ تا اینکه بالاخره، کنار ساختمانی 

معمولی از ماشـــین پیاده شدیم. تصور کردم باز هم بناست ماشین عوض 

کنیم؛ اما این بار، ســـوار آسانسور شدیم. شوق و هیجانم از دیدار با سید 

نصرالله، با چاشنی استرســـی که این ماشین عوض‌کردن‌ها داشت، حال 

عجیبی برایم ایجاد کرده بود. بعد از طی چندطبقه، درِ آسانســـور باز شد و 

دیدم سید روبه‌روی آسانسور به استقبالم آمده.‌«

   همراه ما بود

»او در تمام این‌ها همراه ما بود؛ یعنی اگر بخواهم مطابقت بدهم، می‌گویم 

در طول آن ۳۳ روز، حاج قاسم با شادی ما شاد بود، با اندوهمان اندوهگین، 

دردمان را حس می‌کرد، یکی از ما بود، نگرانمان بود و برادری بزرگ بود.« 

این جملات ابتدایی کتاب »همراه ما بود« اســـت. کتابی که برخلاف باقی 

آثار درباره خود ســـید نیست اما راوی او شهید لبنان نیست و کتاب روایت 

حضور حاج قاسم در لبنان است. با این حال کتاب در شناختن سید خوب 

عمل می‌کند چون کلام سید داستان‌گوی خوبی است. همراه ما بود در ۳۶۸ 

صفحه و توســـط سیدحسین مرکبی نگاشته شده. مرکبی پیش از این کتاب 

»چرا سوریه؟« را درباره دلایل حضور حزب‌الله در جنگ سوریه نوشت و 

سخنان دبیرکل سابق حزب الله درباره وقایع سوریه را جمع‌آوری کرد. سوای 

از این کتاب، مرکبی »لبنان‌زدگی« را هم نوشته که سفرنامه او در لبنان است. 

همـــراه ما بود را باید ذیل کتاب‌هایی قـــرار داد که با دید جمع‌آوری کردن 

ســـخنرانی‌های سید نوشته شده‌اند. با این حال مرکبی با دید ساختن روابط 

میان دو فرمانده مقاومت به این سوژه پرداخته و همین مزیت کتاب مرکبی 

نســـبت به باقی کتاب‌های جمع‌آوری چند سال اخیر است. تمرکز روی 

روابط به نظر کمکی جدی به مخاطب می‌کند. مخاطبی که نسبت به مسأله 

لبنـــان و وقایع آن دیدی خبری دارد و میان اتفاقات و کاراکتر‌های آن ارتباط 

و انسجامی نمی‌تواند برقرار کند. 

   زبور مقاومت

»زبور مقاومت« در نگاه اول اسمی بسیار جذاب دارد. اسمی که ترجمه 

کتاب عربی »هکذا تکلم نصرالله« اســـت و در ســـال 1386 و توسط 

مصطفی اللهیاری و محمدحسین بزی به زبان فارسی ترجمه شده. تا این 

لحظه زبور مقاومت به چاپ چهارم رســـیده و نشر بین‌الملل آن را منتشر 

کرده است. این کتاب سیری اســـت در زندگانی، مواضع و دیدگاه‌های 

سیدحســـن نصرالله با نگاهی ویژه بـــه جنگ ۳۳ روزه و مجاهدت‌های 

ســـردار شهید حاج قاسم سلیمانی؛ و جزو معدود کتاب‌هایی است که به 

زندگی شـــهید سیدحسن نصرالله پرداخته و افکار و دیدگاه شهید را تبیین 

کرده اســـت. این اثر در شش بخش تألیف شده که به دوران تحصیلات، 

زندگی شـــخصی، فرزندان، ازدواج و چگونگی شکل‌گیری شخصیت 

ه پرداخته. 
ّ
سیدحسن نصرالل

در بخش‌هایی از زبور مقاومت، این‌طور آمده اســـت: »در جنگی که به راه 

افتاده بود، هیچ توازن قدرتی وجود نداشـــت و امکان دفاع بسیار پایین بود 

اما خیلی از مردم نمی‌دانستند چه اتفاقی درحال رخ دادن است. باید مردم 

می‌دانستند عدم تعادل امنیتی و دفاعی با سایر کشور‌ها به‌خصوص آن‌هایی 

که دشمنی آشکاری با ما دارند، چگونه ما را دچار مشکل می‌کند.‌«

زبور مقاومت در 420 صفحه یکی از مفصل‌ترین کتاب‌هایی اســـت که 

درباره جنگ 33 روزه و شخصیت سید سن نصرالله نگاشته شده ‌است. 

   قهرمان جهان عرب

 قهرمانان عرب 
ً
چرا سیدحســـن نصرالله قهرمان جهان عرب است؟ اصلا

تا کنون چه کسانی بودند؟ شاید در نگاه اول نام قهرمان جهان عرب تقلیل 

شخصیت سیدحسن نصرالله به نظر برسد اما زاویه نگاه لانا حسین بلوق این 

کتاب را تبدیل به اثری متفاوت می‌کند. درباره سیدحسن کتاب‌های ترجمه 

چندان زیاد نیستند و اگر هم کتابی وجود دارد، مربوط به خود لبنانی‌هاست. 

در این بین »قهرمان جهان عرب« با دیدی بدیع نگاشته شده. دیدی که آن را 

به اول اثر کودک و نوجوان درباره سیدحسن نصرالله بدل کرده. بلوق در میان 

 شناخته‌شده است. او با همکاری 
ً
نویسندگان کودک و نوجوان لبنانی نسبتا

انتشارات »دارالمحجه« کتاب‌های مذهبی در حوزه کودکان نوشته و به طور 

مثال کتاب »مجموعه طبی پیامبر )ص( و ائمه )ع( برای کودکان« از جمله 

آثاری است که بلوق به زبان عربی نوشته و به زبان فارسی ترجمه شده است. 

قهرمان جهان عرب در ۴۸ صفحه و در ســـال 1388 منتشر شده و نسخه 

ترجمه آن به قلم محمدرضا میرزاجان )ابوامین( و به کوشش مؤسسه فرهنگی 

هنری قدر ولایت به چاپ چهارم رسیده است. 

   نصرالله

گفت‌وگو با پدر و مادر سیدحسن نصرالله درباره کودکی، جوانی و زندگی 

خصوصی، روایتی از سه دیدار محمدرضا زائری با سیدحسن نصرالله، متن 

کامل گفت‌وگوی اختصاصی و یادداشـــت‌هایی درباره شخصیت و زمانه 

سیدحسن نصرالله، ترجمه گفت‌وگوی مجله فرانسوی با سید و ترجمه‌ای 

از یادداشـــت روزنامه »الاخبار« و ترجمه گزارش روزنامه »السفیر« درباره 

شخصیت سیدحسن نصرالله از محتویات یکی از کامل‌ترین کتاب‌هایی 

اســـت که درباره سیدحسن نصرالله منتشر شده است. اما دلیل جمع‌آوری 

چنین کتابی توســـط محمدرضا زائری، سفری است که او به لبنان دارد و از 

طرف روزنامه همشـــهری به دیدار سیدحسن نصرالله دبیرکل تازه از جنگ 

برگشته مقاومت می‌رود. »نصرالله« پیش از این به شکل ناقص‌تری توسط 

انتشارات عماد فردا چاپ شده بود که پس از چند اصلاح و ویرایش و اضافه 

شدن مطالب اضافه‌تر زائری در آبان ماه امسال دوباره آن با نشر احیا منتشر کرد. 

 زائری در کتابش از دیداری می‌گوید چند روز پس از جنگ 33 روزه سال 

2006 اتفاق افتاده است. دیداری که راوی وضعیت لبنان در جنگ 2006 

و سرآغاز شناخته شدن سیدحسن نصرالله به عنوان مهم‌ترین رهبر مقاومت 

در کشور‌های عربی است. نسخه کامل‌تر نصرالله از آبان امسال در اختیار 

مخاطبان قرار گرفته، کتابی که در بخش‌هایی از آن از لحظه ملاقات می‌گوید: 

»مردی به اتاق وارد می‌شود که نام و خاطره همه اسطوره‌های پایداری جهان 

را باابهت و عظمت خود کم‌رنگ ســـاخته است. مردی که امتش عاشقانه 

تمام زندگی و هستی‌شـــان را فدای او می‌کنند و او تمام زندگی و عزیزترین 

پسرش را فدای عقیده‌اش کرده است.«

   ستاره‌ای که ماه شد

کتاب »ســـتاره‌ای که ماه شد« روایتی از زندگی مجاهد شهید، سیدحسن 

نصرالله است که در قالبی داستانی و هنرمندانه، تاریخ مبارزات و آرمان‌های 

وی را بازگو می‌کند و توســـط مصطفی رضایی نگاشته و از سوی انتشارات 

معارف منتشر شده است. 

ستاره‌ای که ماه شد کلاژی مستندگونه از زندگی سیدحسن نصرالله است. 

این کتاب در ۱۹۰ صفحه و ۵۰ بُرش داســـتانی کار شده که هر برش، یک 

راوی و زمان و مکان دارد و برش‌ها درمجموع یک پازل بزرگ را برای شناخت 

شخصیت واقعی سیدحسن نصرالله تشکیل می‌دهند. 

   سید مقاومت

»موقع سخنرانی، تو چشم مردم نگاه نکن. فقط از بالا به مو‌ها یا سرشون نگاه 

کن تا دستپاچه نشی.« این بخش‌هایی از کتاب »سید مقاومت« است. کتابی 

که نوشته شده تا مشخص شود کودکان و نوجوانان فارسی‌زبان چقدر با این 

مجاهد شهید آشنا هستند؟ این سؤال را می‌توان درباره همه شهیدان پرسید؛ 

از باکری و همت گرفته تا ســـردار شهید قاسم سلیمانی و شهدای دانشمند 

و حتی شهدای کشور‌های دیگر که برای یک آرزو تلاش کردند: زندگی در 

سرزمین خود بدون زور و ظلم خارجی. شناساندن این شهدا به کودکان و 

نوجوانان وظیفه‌ای است که نویسندگان برعهده دارند. محمدعلی جابری 

در کتاب »سید مقاومت« تلاش کرده این وظیفه را ایفا کند. سید مقاومت از 

معدود کتاب‌هایی است که پس از شهادت شهید نصرالله توسط نشر کتابک 

منتشر شد و مخاطب نوجوان داشت و برای این گروه سنی ساخته شده بود. 

با این حال هنوز شهید نصرالله، موضوعی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته 

و هنوز به قلم‌فرسایی بیشتری نیاز دارد. ای کاش که در میانه یادداشت‌ها یا 

دست‌نوشته‌های سید شهیدان مقاومت دست‌نوشته‌ای پیدا شود تا در سالگرد 

ایشـــان بتوانیم روایتی از زبان خود شهید درباره آنچه در این سال‌ها پشت 

سر گذاشته پیدا کنیم. روایتی که نسبت به آثار تحلیلی درباره شخصیت او 

 اصالت بیشتری خواهد داشت. 
ً
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